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The Role of Fitrah and Its Conscious Reinforcement in 
Providing Solace to Victims of Natural Disasters

The Earth, as a divine blessing, is intended for 
humanity’s peaceful existence. However, due to 
the material nature of the world, the occurrence 
of natural phenomena such as earthquakes and 

floods is inevitable. Irrespective of their potential benefits or 
underlying wisdom, these events are a primary source of human 
fear and anxiety. Given the severe consequences of anxiety 
on the victims’ lives and futures, addressing it is a matter of 
necessity. This research seeks to alleviate anxiety and foster a 
sense of peace in disaster-stricken individuals by strengthening 
the innate human disposition towards God-consciousness (fitrat-
ullah). Employing a descriptive-analytical methodology with a 
library-based research approach, this study draws upon Quranic 
verses to first define fitrah (innate disposition) and highlight 
the function of its God-conscious aspect, which often surfaces 
during times of hardship. The paper then presents the overarching 
Quranic strategy for attaining tranquility. As a component of 
this broader strategy, the study focuses on the call of fitrah, 
which is often experienced subconsciously or semi-consciously. 
It argues for the necessity of consciously reinforcing this inner 
call to achieve a more profound and stable state of peace. This 
reinforcement is accomplished by fundamentally altering one’s 
cognitive and spiritual engagement with such events. This 
process is structured into a four-step intellectual and reflective 
framework. Through these steps, the individual progressively: 
(1) perceives the event as small in the grander cosmic scale; (2) 
recognizes their own profound weakness and vulnerability in the 
universe; (3) senses a shared helplessness among all humanity, 
leading to a feeling of ultimate solitude; and (4) consequently, 
abandons hope in all contingent beings and turns inward, where 
their fitrah guides them directly to the Creator of the universe, 
the ultimate source of tranquility. The study concludes by noting 
several additional pedagogical and epistemological benefits of 
this approach.
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زمیــن، نعمــت خــدا، بــرای زیســت آرام بــر اســت. بــه حکــم 
ــه  ــا، روی‌دادن پدیده‌هــای طبیعــی چــون زلزل مــادی بــودن دنی
و ســیل و ...، امــری اجتناب‌ناپذیــر اســت. ایــن پدیده‌هــا صرف 
ــا  ــرس و اضطــراب انســان هســتند. ب ــد و حکمت‌هایشــان، منشــأ ت نظــر از فوای
لحــاظ پیامدهــای ناگــوار اضطــراب، بــر شــؤون حیــات و آینــده‌ی حادثه‌دیــدگان، 
پرداخــن بــه عــاج آن، ضروری می‌باشــد. پژوهــش حــاضر، در صــدد رفــع 
ــدای فطــرت  ــت ن ــت‌زده، از راه تقوی ــراد مصیب اضطــراب و ایجــاد آرامــش در اف
خداشناســی اســت. در ایــن راه، ســعی شــده بــه روش توصیفی-تحلیلــی و شــیوه‌ی 
کتابخانــه‌ای و بــا کمــک آیــات قــرآن، ابتــدا و پــس از تعریــف فطــرت، و اشــاره بــه 
ــی قرآنــیِ  کارکردهــای فطــرت خداشناســی و نــدای آن در ســختی‌ها، راهــکار کلّ
نیــل بــه آرامــش، بیــان شــده، ســپس بــه عنــوان زیــر مجموعــه‌ی ایــن راه کلّــی، 
بــا پرداخــت بــه نــدای فطــرت خداشناســی کــه عادتــاً نیمــه یــا ناخــودآگاه اســت، 
ضرورت تقویــت آگاهانــه‌ی آن بــرای تحصیــل آرامــش بیشــر، تبییــن شــود. بــرای 
ــا کاربســت  ــا حــوادث را تغییــر داد. ایــن مهــم ب ایــن کار، بایــد نــوع مواجهــه ب
عقــل و اندیشــه، در فراینــدی مشــتمل بــر چهــار گام، ســامان می‌یابــد کــه فــرد، در 
ایــن گام‌هــا بــه ترتیــب، حادثــه را کوچــک می‌یابــد؛ بــه ضعــف مفرط خویــش، در 
ایــن جهــان، واقــف می‌شــود؛ بــا درک شــبیه همیــن ضعــف در بیــن هم‌نوعــان، 
بی‌پناهــی خــود را کامــاً حــس می‌کنــد؛ و در نهایــت، از ممکنــات، قطــع امیــد 
ــود.  ــون می‌ش ــش، رهنم ــع آرام ــالم و منب ــق ع ــه خال ــش او را ب ــد و فطرت می‌کن
در انتهــا از بیــان برخــی آثــار دیگــرِ تربیتــی و معرفتــی ایــن رویکــرد نیــز غفلــت 

نشــده اســت.
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1- بیان مسئله
پدیده‌هــای طبیعــی کــه برخــی از آن‌هــا را تحــت عنــوان حــوادث ناگــوار و بلایــای طبیعــی می‌شناســیم؛ 
ماننــد ســیل، طوفــان، زلزلــه، آتش‌فشــان و امثــال آن‌هــا، بــا صرف‌نظــر از علــل پدیدآورنده‌شــان، همیشــه 
دســت‌کم بــرای بخشــی از افــراد بــر چهــره‌ای خشــن و بی‌رحــم دارد و آثــار تلــخ و ناگــواری بــر امکانــات، 
جســم و روح آنــان بــر جــای می‌گــذارد؛ تــا جایــی کــه بخشــی از افــراد مصیبــت‌زده تــا مدتــی طولانــی و 
چه‌بســا تــا انتهــای عمــر، بــه زندگــی طبیعــی بازنمی‌گردنــد و ایــن مشــکلات احیانــاً بــه اعتقــادات ایــن افــراد 
نیــز ضربــه می‌زنــد و عــاوه بــر آن، پیامدهــای نامطلوبــی بــرای اطرافیــان و حتــی نســل‌های آینــده‌ی آنــان 

هــم بــه بــار مــی‌آورد.
ــوء  ــار س ــف آث ــرای تخفی ــت‌زده ب ــراد مصیب ــروانی اف ــت روحی‌ـ ــه وضعی ــه ب ــاف، توج ــن اوص ــا ای ب
ــا  ــر ب ــن ام ــد. ای ــار می‌آی ــوادث به‌ش ــن ح ــوع ای ــس از وق ــم پ ــور مه ــی، از ام ــوار طبیع ــای ناگ پدیده‌ه
راهکارهــای ارائه‌شــده در قالــب مــددکاری اجتماعــی و اقتصــادی از ســوی نهادهــا و دســتگاه‌های مختلــف 
تــا حــدی قابــل رفــع و رجــوع اســت کــه البتــه ایــن قبیــل جهــات از حیطــه‌ی مقالــه‌ی حــاضر خــارج اســت 
کــه ســعی دارد بــا رویکــردی تربیتــی و معرفتــیِ انسان‌شناســانه و جهان‌شناســانه بــه موضــوع ورود کنــد.
 بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، مســئله‌ی اصلــی نوشــتار حــاضر ارائــه‌ی راهــکاری بــرای بــالا بــردن ســطح 
آرامــش و آســتانه‌ی تحمــل انســان گرفتــار در حــوادث طبیعــی اســت. پــس از مراجعــه بــه قــرآن و منابــع 
اســامی درمی‌یابیــم کــه انســان در وجــود خــود، از نعمتــی بهــره می‌بــرد کــه در لحظــات ســخت، اولیــن 
فریــادرسِ او اســت. آفریــدگار جهــان ایــن نعمــت را در نهــاد او قــرار داده کــه عبــارت اســت از احســاس او به 
وجــود یــک موجــود برتــر و والاتــر کــه می‌توانــد بــه او تکیــه کنــد و اســتغاثه‌ی خــود را بــه درگاه او بــرد. 
ایــن احســاس نتیجــه‌ی نــدای فطــرت خداشناســی اســت کــه در شرایــط ســخت و حــالات ناامیــدی از علــل 
مــادی نمــود پیــدا می‌کنــد و قــرآن کریــم نیــز در آیــات متعــدد ازجملــه »یونــس: 12؛ اسراء: 67؛ عنکبــوت: 
65؛ روم: 33؛ لقــان: 32 و زمــر: 8«، بــه ایــن حقیقــت اشــاره دارد و بــه تعبیــر دیگــر، نهــاد انســان معبــود 

فطــری خــود را صــدا می‌زنــد )جــوادی آملــی، 1389، ص 24(.
پرســش‌های قابل‌طــرح در اینجــا عبارت‌انــد از: ارتبــاط نعمــت یادشــده بــا آرامــش انســان چیســت و تــا 
چــه انــدازه می‌تــوان از آن بــرای آرامش‌بخشــی بــه انســان در هنــگام حــوادث بهــره بــرد و آیــا ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه تأثیــر ایــن عامــل را بــه هــدف تســکین آلام روحــی شــخص و ایجــاد آرامــش هرچــه بیشــر 

در او تقویــت کــرد؟
به‌منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها، ابتــدا در بخــش نخســت مقالــه مفاهیــم بنیادیــن پژوهــش ازجملــه 
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــی و ب ــا رویکــرد تحلیل ــن می‌شــود و ب فطــرت، روح و روان، آرامــش و اضطــراب تبیی
کتابخانــه‌ای، متــون اســامیِ مرتبــط بــا مفاهیــم یادشــده به‌ویــژه فطــرت واکاوی می‌گــردد تــا مشــخص شــود 
منظــور از نــدای فطــرت چیســت و چــه ارتباطــی بــا آرامش‌بخشــی بــه انســان دارد؛ ســپس کارکردهــای نــدای 
فطــرت نیــز بررســی می‌گــردد. در ادامــه و در بخــش دوم مقالــه، بــه حــوادث طبیعــی و مباحــث مرتبــط بــا 
آن پرداخته‌ایــم و در پــی واکاوی ایــن بوده‌ایــم کــه چگونــه می‌تــوان از طریــق کاربســت عقــل، در تحلیــل 
حــوادث طبیعــی و فراهــم کــردن آورده‌هــای معرفتــی خاصــی، زاویــه‌ی مواجهــه‌ی انســان بــا ایــن حــوادث 
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را از حالــت رایــجِ هول‌انگیــز و وحشــت‌آور تغییــر داد تــا بــه هــدف ایجــاد آرامــش روانــیِ هرچــه بیشــر 
در افــراد حادثه‌دیــده نزدیــک شــویم و رونــد بازگشــت آنــان بــه زندگــی عــادی را تســهیل کنیــم و سرعــت 

؟ بخشیم

2- پیشینه‌ی پژوهش
ــی  ــل و حت ــا عق ــبتش ب ــز نس ــت و نی ــگاه و اهمی ــاد آن و جای ــرت و ابع ــی فط ــارهٔ مفهوم‌شناس درب
پیرامــون فطــرت خداشناســی و نمودهــای آن و حکمــت الهــی حــوادث طبیعــی، مطالــب بســیاری در قالــب 
کتــاب و مقالــه و ... وجــود دارد کــه از مهم‌تریــن آن‌هــا می‌تــوان بــه کتاب‌هــای فطــرت در آیینــه‌ی قــرآن 
از آیت‌اللــه جــوادی آملــی اشــاره کــرد کــه بخشــی از سلســله‌ی مباحــث تفســیر موضوعــی ایشــان اســت 
ــکارم  ــه م ــرآن از آیت‌الل ــام ق ــه و پی ــیر نمون ــدات تفس ــرت در مجل ــه فط ــوط ب ــای مرب ــه بخش‌ه ــز ب و نی
شــیرازی و فطــرت از اســتاد مطهــری و مقالاتــی چــون »ظرفیت‌هــای انســان شناســانه و هستی‌شناســانه‌ی 
فطــرت بــا تکیــه بــر آیــات قــرآن کریــم« اشــاره نمــود؛ همچنیــن مقــالات متعــددی در زمینــه‌ی مــددکاری 
اجتماعــی در ســوانح طبیعــی تألیــف گشــته‌اند؛ ازجملــه مقالــه‌ی »فلســفه‌ی مــددکاری اجتماعــی و ارتبــاط 
آن بــا رویکردهــا، نظریه‌هــا و مدل‌هــای مــددکاری« از آقابخشــی و همــکاران، مقالــه‌ی »نقــش مــددکاری 
اجتماعــی در بلایــای طبیعــی بــا تأکیــد بــر زلزلــه« از خانلــری و مســلمی و مقالــه‌ی »مــددکاری اجتماعــی 
ــای  ــرای بلای ــه‌ی »منشــور مــددکاری اجتماعــی ب در حــوادث طبیعــی، گــزارش مــورد« از بخشــی‌نیا و مقال
ــان  ــه بی ــی، ب ــاری دیگــر کــه به‌ترتیــب و به‌طورکل ــم(« از آقابخشــی و آث ــه ب ــه زلزل ــا نگاهــی ب طبیعــی )ب
ــددکاری  ــی، مفهوم‌شناســی و حیطــه‌ی م ــددکاری اجتماع ــا و مدل‌هــای م ــا و نظریه‌ه فلســفه و رویکرده
اجتماعــی و فرایندهــا و اصــول کلــی آن، گــزارش مــوردی کاربســت برخــی فن‌هــای مداخلــه در بحــران ماننــد 
کاهــش اســرس و IDTR1 در حادثــه‌ای خــاص، اثبــات لــزوم تدویــن منشــور مــددکاری اجتماعــی بــا توصیــف 
شرایــط پــس از زلزلــه‌ی بــم و ... می‌پردازنــد. آثــاری هــم در زمینــه‌ی جوانــب مختلــف اضطــراب و راه‌هــای 
کســب آرامــش روحــی و روانــی بــا توســل بــه معنویــت و ... نگاشــته شــده اســت؛ ماننــد مقــالات »الگــوی 
مفهومــی اضطــراب بــر اســاس منابــع اســامی« از جعفــری و همــکاران و »آرامــش حقیقــی از دیــدگاه قــرآن« 
از محمودپــور و نیــز پایان‌نامــه‌ی »اثربخشــی درمــان یکپارچــه‌ی توحیــدی بــر اضطــراب وجــودی« و... . بــا 
تمــام ایــن اوصــاف، نــوع پرداخــت بــه موضــوع کمــک بــه بازیابــی آرامــش در افــراد حادثه‌دیــده در تحقیــق 
پیــشِ‌رو کــه بــر اســاس تقویــت اثــر فطــرت خداشناســی در افــراد اســتوار اســت، ظاهــراً بــی پیشــینه اســت.

3- بخش نخست: مفاهیم بنیادین پژوهش
3-1- فطرت

ــا محــور  ــدازه‌ی ارتباطــش ب ــه ان ــک ب ــه این ــی قابل‌طــرح اســت ک بحــث فطــرت از جنبه‌هــای مختلف
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــای بحــث، بای ــوان زیربن ــق، به‌عن تحقی

1- تکنیکی چند مرحله‌ای در مددکاری اجتماعی است با هدف پیوند دادن حادثه دیده با خانواده یا سرپرست او.



77 نقشنقش فطرت و تقویت آگاهانه‌ی آن در آرامش‌بخشی  فطرت و تقویت آگاهانه‌ی آن در آرامش‌بخشی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعیبه آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی

3-1-1- واژه‌شناسی فطرت
ــارس،  ــای گشــودن شــیء و آشــکار کــردن )ابن‌ف ــه معن ــرَ« ب ــاده‌ی »فطََ »فطــرت« از نظــر لغــوی، از م
1404، ج 4، ص 510( و بــه قــول ابوهــال عســکری، اظهــار و اخــراج از عــدم بــه وجــود اســت )عســکری، 
۱۴۲۶، ص ۴۰۷( و نیــز بــه معنــای اخــراع و ابتــدا )جوهــری، 1404، ج ۲، ص ۷۸۱(، خلــق )فراهیــدی، 1409، 
ج 7، ص 417( و ایجــاد و ابــداع اســت )راغــب اصفهانــی، 1412، ص 640(؛ بنابرایــن، فطــرت بــا توجــه بــه 
وزن و معنــای ریشــه‌ی آن، دلالــت بــر نوعــی آفرینــش می‌کنــد کــه عبــارت اســت از آفرینــش اختراعــی و 
ــاس نقل‌شــده اســت  ــر آنچــه از ابن‌عب ــی، 1379، ج 12، ص 23(؛ نظی ــی )جــوادی آمل ــز ابداعــی و ابتدای نی
ــمواتِ وَ الأرض« را نمی‌دانســت تــا هنگامی‌کــه دو اعرابــی نــزدش آمدنــد و در مقــام  کــه معنــای »فاطِــر السَّ
ــه حفــر آن  ــا فطرت‌هــا«؛ یعنــی مــن شروع کــردم ب ــان گفــت: »ان مخاصمــه بــر سر یــک چــاه، یکــی از آن
)ابوعبیــد هــروی، 1396، ج 4، ص 373(. مشــتقات ایــن مــاده در قــرآن ۲۰ بــار اســتعمال شــده اســت؛ امــا 
ــهِ الَّتِــی  ــرتََ اللَّ یــنِ حَنِیفًــا فِطْ ــمْ وَجْهَــک للِدِّ لفــظ »فِطــرت« تنهــا در یــک موضــع به‌کاررفتــه اســت: »فَأقَِ

ــهِ« )روم: ۳۰(. ــاسَ عَلیَهَــا لََا تبَْدِیــلَ لِخَلْــقِ اللَّ ــرَ النَّ فَطَ

3-1-2- امور فطری
بــا توجــه بــه آنچــه از مفهــوم فطــرت ذکــر شــد، امــور فطــری امــوری هســتند کــه لازمــه‌ی سرشــت و 
ــر  ــات و تغیی ــن ثب ــودن و داش ــابی ب ــر اکتس ــان‌ها و غی ــه‌ی انس ــان هم ــراک می ــان‌اند و اش ــش انس آفرین
نکــردن ویژگــی آن‌هاســت )جــوادی آملــی، ۱۳۷۹، ج ۱۲، ص ۲۴(. البتــه ایــن ویژگی‌هــا بــه معنــای التفــات 
همگانــی یــا همیشــگی بــه آن‌هــا توســط انســان و بی‌نیــازی از تذکــر و تنبــه نیســت، بلکــه گرفتاری‌هــا و 
اشــتغالات بــر، خاصــه در عــر حــاضر، از توجــه و التفــات بــه ایــن امــور می‌کاهــد )مطهــری، 1385، ص 
41-42(. ازجملــه مصادیــق امــور فطــری می‌تــوان بــه مقولاتــی نظیــر حقیقت‌جویــی، خیــر اخلاقــی، زیبایــی، 
خلاقیــت و ابــداع، عشــق و پرســتش اشــاره نمــود )هــان، 1362، ص 36-47(. چه‌بســا مقولــه‌ی خلاقیــت و 

ابــداع نیــز ذیــل حقیقت‌جویــی تعریــف شــود )مــکارم شــیرازی، 1386، ج 3، ص 143(.

3-1-3- خداشناسی فطری و ندای فطرت
خداشناســی از فطریاتــی اســت کــه نــوع سرشــت انســان اقتضــای آن را دارد کــه البتــه به‌نوبــه‌ی خــود، 
ذیــل مقولــه‌ی پرســتش درج می‌شــود )مطهــری، 1362، ص 47-48(. ایــن مفهــوم کــه مبیــن نوعــی بینــش 
یتَهُــمْ وَ  حضــوری اســت و مفــاد آیــه‌ی میثــاق نیــز اســت: »وَإذِْ أخََــذَ رَبُّــک مِــنْ بَنِــی آدَمَ مِــنْ ظُهُورهِِــمْ ذُرِّ
أشَْــهَدَهُمْ عَلــی أنَفُْسِــهِمْ ألََسْــتُ بِرَبِّکــمْ قالُــوا بَلــی شَــهِدْنا« )اعــراف: 172(، به حقیقتِ خــود، پیونددهنده‌ی 
دل انســان بــه خالــق اوســت، هرچنــد اغلــب به‌ســبب اشــتغالات مــادی، مغفول‌عنــه اســت؛ امــا در شرایــط 
انقطــاع، توجــه انســان را جلــب می‌کنــد )مصبــاح یــزدی، 1384، ص 34-36(. ایــن خودنمایــی در قالــب ندایــی 
درونــی اســت کــه در حالــت قطــع امیــد از اســباب و علــل مــادی در شــداید و گرفتاری‌هــا شــنیده می‌شــود 

)مــکارم شــیرازی، 1386، ج 3، ص 126(.
قــرآن کریــم نیــز در مواضعــی، بــه ایــن حقیقــت اشــاره کــرده اســت. گاهــی به‌طــور عــام، از دامن‌گیــر 
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ُّ دَعَانـَـا لِجَنبِــهِ أوَْ قَاعِــدًا أوَْ قَائِِمـًـا فَلَــاَّ کشَــفْنَا  « ســخن می‌رانــد؛ ماننــد »وَإذَِا مَــسَّ الْْإنِسَــانَ الــرُّ شــدن »ضُُرّ
« یعنــی ســوء حــال )راغب اصفهانــی، 1412،  ــهُ« )یونــس: 12(؛ »ضُُرّ سَّ عَنْــهُ ضُُرَّهُ مَــرَّ کأنَ لَّــمْ یدْعُنَــا إلَِــیٰ ضُُرٍّ مَّ
ص 503(؛ و )روم: 33( و )زمــر: 8(؛ و گاهــی ذکــر ســوار شــدن بــر کشــتی و گرفتــاری در امــواج ســهمگین را 
به‌عنــوان یکــی از مصادیــق آن ضرر و ســوء حــال بــه میــان مــی‌آورد؛ نظیــر »فَــإذَِا رَکبُــوا فِــی الْفُلْــک دَعَــوُا 
یــنَ«  ــوْجٌ کالظُّلَــلِ دَعَــوُا اللَّــهَ مُخْلِصِیــنَ لـَـهُ الدِّ یــنَ« )عنکبــوت: 65( و »وَإذَِا غَشِــیهُم مَّ اللَّــهَ مُخْلِصِیــنَ لَــهُ الدِّ
ــه« را صــدا  ــد، انســان در شــداید، »اللّ ــات یادشــده برمی‌آی ــد آن. همان‌طــور کــه از آی )لقــان: 32( و مانن

می‌زنــد؛ امــا وقتــی بــه دامــان مادیــات و مَلاهــی بازمی‌گــردد، یــاد آن معبــود بــه محــاق مــی‌رود.

3-1-4- کارکردهای ندای فطرت
در ســاحت بحث‌هــای فلســفی و کلامــی، پیرامــون نــدای برآمــده از فطــرت خداشناســی کــه ذکــر آن 
در ســطور گذشــته رفــت، ســخن فــراوان گفته‌شــده اســت. در ایــن میــان و در حیطــه‌ی نظــری و معرفتــی، 
ــوان حــوزه‌ی انسان‌شناســی فلســفی  ــم: مجــرای اول را می‌ت ــن بحــث می‌یابی ــرای ای دو مجــرای اساســی ب
دانســت و مجــرای دوم را حــوزه‌ی خداشناســی. جــدای از آن، ســاحت دیگــری هــم بــرای بحــث هســت که از 
آن به‌کارکــرد روانــی نــدای فطــرت تعبیــر می‌گــردد کــه بــه ســبب ارتبــاط وثیقــش بــا مســئله‌ی ایــن مقالــه، 

پــس از بیــان دو کارکــرد اول بــه آن خواهیــم پرداخــت.

3-1-4-1- کارکرد معرفتی انسان‌شناسانه
ــودن  ــی ب ــراد و همگان ــه اطّ ــم، چنانچ ــخن می‌رانی ــفی س ــی فلس ــوزه‌ی انسان‌شناس ــه در ح هنگامی‌ک
نــدای فطــرت در نهــاد همــه‌ی انســان‌ها را لحــاظ کنیــم، ایــن نــدا دلیلــی خواهــد بــود بــر ریشــه‌دار بــودن 
خداشناســی در سرشــت و فطــرت انســان )مــکارم شــیرازی، 1379، ج 16، ص 344(؛ به‌عبارت‌دیگــر، از 
راه‌هــای اثبــات وجــود فطــرت خداشناســی در بــر همیــن توجــه و امیــد انســان - در هــر زمــان و مــکان و 

بــا هــر اعتقــاد - در هنگامــه‌ی شــداید، بــه فریادرســی و دســتگیری از طــرف معبــود فطــری ‌ اســت.

3-1-4-2- کارکرد معرفتی خداشناسانه
کارکــرد دیگــر نــدای فطــرت بــه حــوزه‌ی خداشناســی و اثبــات اصــل وجــود او اختصــاص دارد. علامــه 
طباطبایــی ذیــل آیــه‌ی 53 از ســوره‌ی نحــل و ســخن از »جُــؤار« بــه معنــای بــالا بــردن صــدا )ابن‌عبــاد، 1414، 
ج 7، ص 172( توســط انســان و اســتغاثه از محــر خــدا بــه هنــگام رســیدن ضرر، بــه وجــود ایــن حالــت 
اســتغاثه نــزد انســان در گرفتاری‌هــا، بــر وجــود خــدا اســتدلال می‌کنــد؛ بدین‌ســان کــه برخــی معانــی در 
وجودشــان متضمــن نوعــی رابطــه‌ی تعلــق و نســبت بیــن دو شــیء هســتند؛ ماننــد طلــب، حــب، بغــض، 
اراده و امثــال آن‌هــا. لازمــه‌ی تحقــق ایــن معانــی در خــارج وجــود مطلــوب و محبــوب و مبغــوض و مــراد 

اســت، به‌طوری‌کــه اگــر طــرف تعلقــی نباشــد، معنایــی از ایــن قبیــل هــم وجــود پیــدا نمی‌کنــد.
ــده اســت؛  ــن قاع ــع همی ــم تاب ــت شــدت ه ــه محــر او در وق ــتغاثه ب ــر و اس ــه منجــی برت ــد ب امی
بنابرایــن، وقتــی امیــد بــه چنــان موجــود والایــی محقــق اســت، بی‌شــک آن موجــود وجــود خارجــی دارد 
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)طباطبایــی، 1391، ج 12، ص 272(.

3-1-4-3- کارکرد روانی
این بخش را در مبحث راه‌های تسکین آلام روحی حادثه‌دیده بررسی خواهیم کرد.

3-2- روح و روان
ــارس، 1404، ج 2، ص  ــت )ابن‌ف ــتگی اس ــی و پیوس ــعت و فراخ ــای وس ــه معن ــاده‌ی »روح«، ب ــل م اص
454(. روح هــان نفســی اســت کــه بــدن زنــده بــه آن اســت )فراهیــدی، 1409، ج 3، ص 291( و در لغــت 
فارســی، هــان جــان و روان اســت کــه در فلســفه از آن بــه نفــس ناطقــه تعبیــر می‌شــود )دهخــدا، 1390، 

ج 1، ص 1507(.
یتُهُ وَنفََخْــتُ فِیــهِ مِــنْ رُوحِــی فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِین« )حجــر: 29؛  انســان، طبــق آیاتــی ماننــد »فَــإذَِا سَــوَّ
ص: 72(، ترکیــب یافتــه از دو حقیقــت روح و بــدن اســت )مصبــاح یــزدی، 1384، ص 447(. ایــن ترکیــب از 
ســنخ ترکیبــات اعتبــاری نیســت کــه ناشــی از علاقــه و رابطــه‌ی عرضــی و اعتباری‌انــد، بلکــه ترکیبی اســت که 
علاقــه‌ی طرفیــن آن جوهــری و طبیعــی و گویــای نوعــی وحــدت و پیونــد ذاتــی میــان آن‌هاســت )مطهــری، 
1389، ص 15(. در مباحــث انسان‌شناســی فلســفی، مســئله‌ی روح اهمیــت فراوانــی دارد؛ زیــرا بــه وجــود 
روح اســت کــه انســانیت انســان و بــه تعبیــری، هویــت انســانی و شــخصیت انســان محقــق می‌شــود؛ کــا 
اینکــه آیــه‌ی 10 ســوره‌ی ســجده در مقــام پاســخ بــه منکــران معــاد کــه خلــق جدیــد پــس از گــم شــدن در 
زمیــن را منکرنــد، دال بــر همیــن معنــا اســت کــه شــا پــس از مــرگ گــم نمی‌شــوید، بلکــه موجودیــد: »قُــلْ 
یتَوَفَّاکــمْ مَلَــک الْمَــوْتِ الَّــذِی وُکلَ بِکــمْ ثـُـمَّ إلَِــی رَبِّکــمْ ترُجَْعُــونَ« )مصبــاح یــزدی، 1384، ص 451-449(.

راقــم ایــن ســطور درصــدد ورود بــه مقولــه‌ی تعریــف نفــس و روح و روان و ذهــن و ارتبــاط مفهومــی و 
عینــی میــان آن‌هــا و نیــز چگونگــی اثرگــذاری آن‌هــا بــر هــم و بیــان دیدگاه‌هــای دانشــمندان و روان‌شناســان 
دراین‌بــاره نیســت؛ زیــرا هــدف ایــن پژوهــش منــوط بــه آن نیســت؛ امــا بــرای ایجــاد انــس ذهنــی به‌منظــور 

پیشــرد بحــث بــه اشــاره‌ای اکتفــا می‌شــود.
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــا روح آرای گوناگون ــا ب ــبت آن‌ه ــا روان و نس ــن ی ــتی ذه ــاره‌ی چیس ــروزه درب ام
ازجملــه‌ی آن‌هــا می‌تــوان بــه تشــابه روح و روان، درج ذهــن به‌عنــوان بخشــی از روح، تفــاوت میــان ذهــن 
و روح و ... اشــاره کــرد )شــهیدی و فرج‌نیــا، 1393، ص 16(؛ یــا اینکــه دربــاره‌ی روان و نفــس گفتــه می‌شــود: 
»مرتبــه‌ای از نفــس و منشــأ ادراکات حصولــی و ضبــط و حفــظ آن‌هاســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، روان مجموعــه‌ای 
از توانایی‌هــا و آگاهی‌هــا شــامل فهمیــدن، اســتدلال کــردن و توانایی‌هــای هوشــی و ذهنــی اســت کــه طــی 
دوران زندگــی و در اثــر تربیــت و تجربه‌هــای شــخصی شــکل می‌گیــرد و رشــد پیــدا می‌کنــد و شــخصیت 

انســان را تحــت تأثیــر خــود قــرار می‌دهــد« )هــان، ص 17(.
واژه‌ی نفــس را بــا ملاحظــه‌ی مــوارد اســتعمال، گاهــی این‌طــور می‌یابیــم کــه به‌تنهایــی معنــای محصلــی 
نــدارد، بلکــه بــا مضاف‌الیــه خــود معنــا می‌شــود؛ مثــاً وقتــی می‌گوییــم: نفــس الشــیء؛ یعنــی خــود شــیء. 
گاهــی نیــز در شــخص انســان بــه‌کار مــی‌رود کــه ترکیبــی اســت از روح و بــدن، چنانکــه در آیــه‌ی خلــق 
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ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ« )نســاء: 1(، بــه همیــن معنــا  ــذِی خَلَقَکــم مِّ انســان‌ها از نفــس واحــده: »اتَّقُــوا رَبَّکــمُ الَّ
ــه  ــای روح انســانی اســت ک ــک شــخص واحــد انســانی و گاه، کاربســتش در معن ــی از ی آمــده اســت؛ یعن
در آیــه‌ی »ولوتــری إذِِ الظَّالِمُــونَ فِــی غَمَــراَتِ الْمَــوْتِ وَالْمَلََائِکــةُ باَسِــطُو أیَدِیهِــمْ أخَْرجُِــوا أنَفُسَــکمُ الیْــوْمَ 

تجُْــزَوْنَ عَــذَابَ الْهُــون« )انعــام: 93( متبلــور اســت )طباطبایــی، 1392، ج 17، ص 285(.
بــه هــر روی، آنچــه مســلم اســت و ذکــر شــد، ایــن اســت کــه روح و جســم ترابــط وثیقــی باهــم دارنــد 
و هیــچ‌گاه از تأثیــر و تأثــر متقابــل منفــک نیســتند. هــرگاه ســخن از ایــن ترابــط و تبــادل اثــر در میان باشــد، 
لفــظ »روان« بــه‌کار مــی‌رود و چنانچــه بــر پدیده‌هــای روحــی، مســتقل از جســم، قــر نظــر شــود، واژه‌ی 

»روح« اســتعمال می‌گــردد )مــکارم شــیرازی، 1380، ج 12، ص 255(.
ــان  ــه هرکدامش ــد ک ــادی قائل‌ان ــرای آن ابع ــز ب ــاصر نی ــت. روان‌کاوان مع ــاد اس ــان ذات ابع روح انس
ــن  ــرده اســت. اصــول ای ــک به‌نوعــی تاریخ‌ســازی ک ــده‌ای داشــته و هری در تمــدن بــری نقــش تعیین‌کنن
ــی، حــس  ــد از: حــس کنجــکاوی، حــس نیکــی، حــس زیبایی‌گرای ــه آن‌هــا- عبارت‌ان ــدون حــر ب ابعــاد -ب
مذهبــی کــه به‌ترتیــب پیشرانــه‌ی پیشرفــت علــوم و اکتشــافات و اختراعــات، محــرک اقدامــات خیرخواهانه و 
نوع‌دوســتانه، پدیدآورنــده‌ی انــواع خلاقیت‌هــای هــری و بالاخــره، عامــل انجــذاب بــه عــالم مــاوراء و منشــأ 

ــبحانی، 1432، ج 1، ص 437-433(. ــتند )س ــی و... هس ــای عقیدت فداکاری‌ه
بــا توجــه بــه ســطور بــالا و اینکــه حقیقــت انســان روح اوســت )ســبحانی، 1377، ص 25(، کامــاً هویــدا 
اســت کــه موضــوع تغییــرات و تحــولات روحی-روانــی انســان، از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت و بــه ایــن 

ســبب، بایــد ســامت انســان از ایــن جنبــه بــا حساســیت فراوانــی مــورد اهتــام و توجــه قــرار گیــرد.

3-3- آرامش و اضطراب
 آرامــش و اطمینــان پدیده‌هایــی هســتند کــه امــروزه از ســوی روان‌شناســان به‌عنــوان غایــت مطلــوب و 
آرمــان روان‌شناســی قلمــداد می‌شــوند )مصبــاح یــزدی، 1390، ص 294(. در سلســله‌ی آمــال و آرزوهــای دور 
و دراز بــر و مطلوب‌هــای متعــدد او، آرامــش از مهم‌تریــن حلقــات مفقــوده اســت کــه انســان همــواره 
بــرای نیــل بــه آن، نقــش خیــال زده اســت، عــزم خــود را جــزم و مســاعی‌اش را بــذل نمــوده اســت و طــرق 
ــد  ــی یاب ــا از شر اضطــراب و دلهــره و تــرس رهای ــح و چــه کاذب را پیمــوده اســت ت ــی، چــه صحی گوناگون

)مــکارم شــیرازی، 1380، ج 10، ص 211-210(.
آرامــش اســم مصــدر از آرامیــدن اســت و بــه معنــای طمأنینــه، آشــتی، ســلم، مأمونــی، ایمنــی و امنیــت 

اســت )دهخــدا، 1390، ج 1، ص 27(.
مفاهیــم بــالا بــه تعابیــر مختلفــی در قــرآن واردشــده کــه هرکــدام بــه نحــوی از دلالت‌هــای منطقــی، 
دال بــر آرامــش و طمأنینــه اســت؛ ازجملــه »ســکینه«، »ســکن«، »امــن«، »اطمینــان«، »تثبیــت فــؤاد«، »ربــط 

بــر قلــب« و »نفــی خــوف و حــزن« )هاشــمی رفســنجانی، 1383، ج 1، ص 215(.
از ســوی دیگــر، اضطــراب و نداشــن آرامــش ســهمگین‌ترین رنــج انســان معــاصر اســت. دامنه‌ی ایــن درد 
آن‌قــدر وســیع و همه‌گیــر اســت کــه گروهــی از فلاســفه‌ی غــرب به‌ویــژه پیــروان مکتــب اگزیستانسیالیســم 
ــام، فصــل  ــفه‌ی اس ــان و فلس ــفه‌ی یون ــه در فلس ــق« ک ــای »نط ــه به‌ج ــوق داده ک ــده س ــن عقی ــه ای را ب
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انســان به‌عنــوان »حیــوان ناطــق« اســت، »اضطــراب« را فصــل حقیقــی انســان بداننــد و انســان را »حیــوان 
مضطــرب« بخواننــد؛ نــه »حیــوان ناطــق« )مصبــاح یــزدی، 1390، ج 2، ص 294-293(.

اضطــراب در عربــی بــه معنــای حرکــت اســت. اضطــراب مــوج یعنــی برخــورد بخشــی از آن بــه بخــش 
دیگــرش. معنــای اینکــه امــر شــیئی مضطــرب شــد، آن اســت کــه دچــار اختــال گردیــد )جوهــری، 1404، 
ــی،  ــرج، آشــفتگی، نگران ــی‌ای چــون نابســامانی، هرج‌وم ــظ در لغــت فارســی معان ــن لف ج 1، ص 168(. ای
ــا مؤلفه‌هــای  بی‌قــراری و... دارد )دهخــدا، 1390، ج 1، ص 171(. در روان‌شناســی، اضطــراب را احساســی ب
دلهــره و حــس ناامنــی و تنش‌هــای بدنــی حاصــل از انتظــار خطــر تعریــف می‌کننــد )جعفــری و دیگــران، 

1402، ص 8(.

3-3-1- عوامل اضطراب
پریشــانی و اضطــراب عوامــل گوناگونــی دارنــد کــه عمومــاً تحــت یکــی از منشــأهای عمــده‌ی زیســتی، 
عاطفــی، روانــی، فرهنگــی، اجتماعــی و... قــرار می‌گیرنــد. برخــی از ایــن عوامــل عبارت‌انــد از: نداشــن تعادل 
ــت، حســادت، ناکامی‌هــا و شکســت‌ها، محرومیت‌هــا،  ــود محب ــرر، کمب ــاری مک ــدن، بی در متابولیســم ب
خجلــت از گنــاه، وســواس، خیال‌بافی‌هــا، آرزوهــای دراز دســت‌نیافتنی، تجربه‌هــای ناگــوار، تــرس از فــراق، 

فقــدان امنیــت و احســاس بی‌پناهــی و.. )قائمــی، 1368، ص 180-176(.

4- بخش دوم: انسان و حوادث ناگوار طبیعی
ــی  ــرات فیزیک ــر و تغیی ــر تغیی ــر اث ــه ب ــت ک ــی اس ــا پدیده‌های ــی در اینج ــوادث طبیع ــود از ح مقص
محســوس در نظــام طبیعــت بــه وقــوع می‌پیوندنــد، چــه انســان در وقــوع آن‌هــا دخالــت داشــته باشــد؛ 
ماننــد برخــی از ســیلاب‌ها و رانش‌هــای زمیــن کــه بــر اثــر قطــع درختــان و از بیــن بــردن موانــع طبیعــی 
ســیل و سســت شــدن خــاک حــادث می‌شــوند و چــه انســان در وقوعشــان نقشــی نداشــته باشــد؛ نظیــر 

زلزله‌هــای طبیعــی و طوفان‌هــا و آتش‌فشــان‌ها و امثــال آن‌هــا.

4-1- تأثیرات روحی-روانی سوانح طبیعی بر بشر
از دیربــاز، بــر بــا حــوادث طبیعــی یادشــده مواجــه بــوده اســت، چــه زمانــی کــه بــه علــت جهــل بــه 
عللشــان، آن‌هــا را بــه مســائلی موهــوم ماننــد خدایــان و ارواح منتســب می‌کــرد )مطهــری، 1385، ج 3، ص 
195( و چــه امــروز کــه بــه کشــف اســباب و علــل طبیعــی بســیاری از ایــن پدیده‌هــا و قابلیــت پیش‌بینــی 
آن‌هــا نائــل گشــته اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه به‌رغــم آن کشــفیات، هنــوز تــرس و وحشــت از حــوادث 
ــان  ــده و خسارت‌بارش ــوب، ویران‌کنن ــار نامطل ــا و آث ــهمگینی آن‌ه ــت و س ــبب عظم ــاً به‌س ــده احیان یادش

باقــی اســت.
از ســوی دیگــر، انســانی کــه دچــار حادثــه‌ای ماننــد زلزلــه‌ای ویرانگــر می‌شــود، پــس از وقــوع آن، مــوج 
جدیــدی از علائــم فشــار روانــی و فیزیولوژیکــی نظیــر تنــش و هــراس و همچنیــن علائمــی چــون اضطــراب و 
حــس درماندگــی و پریشــانی دامن‌گیــر او می‌گــردد )احمــدی، 1383، ص 46( و آن‌هــم به‌ســبب مواجهــه بــا 
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خرابی‌هــا و ویرانی‌هــای ناشــی از حادثــه و نیــز از دســت دادن عزیــزان و همنوعــان و بســیاری از اشــیائی 
اســت کــه بــه آن‌هــا تعلق‌خاطــر داشــت و هــم بــه ســبب نگرانــی از آینــده‌ی خــود کــه بــا ایــن خســاراتی 
کــه دیــده اســت، چــه بــر سرش خواهــد آمــد و چگونــه زندگــی خــود را ادامــه خواهــد داد و آیــا اساســاً قــادر 
بــه ادامــه‌ی حیــات طبیعــی خواهــد بــود یــا خیــر؟ گاه عمــق ایــن تأثــرات بــه حــدی اســت که فــرد تــا انتهای 
ــه  ــه زندگــی عــادی بازگــردد. در این‌گون ــد و ب ــار بیای ــس از واقعــه کن ــد پ ــط جدی ــا شرای ــد ب عمــر نمی‌توان
ــه  ــکار واقعیــت، بی‌مبالاتــی نســبت ب ــاً دچــار حالــت ازهم‌گسســتگی، بی‌کفایتــی، ان بحران‌هــا، فــرد احیان
خــود و امــور مربــوط بــه حیــات و خیال‌بافــی می‌شــود )هــان(. در ایــن میــان، شــخص بــا تبعاتــی منفــی 
ــر  ــه تبعــات سیســتمی نظی ــوان ب ــه می‌ت ــه از آن جمل ــز مواجــه اســت ک ــواده‌ی خــود نی ــر عملکــرد خان ب
تغییــر جایــگاه نقش‌هــا، بی‌کفایتــی در مراقبــت از فرزنــدان، افزایــش خشــونت در خانــواده و ... و تبعــات 

اجتماعــی ماننــد فقــر، بی‌خانمانــی و مهاجــرت و ... اشــاره نمــود )خانلــری و مســلمی، 1398، ص 15(.
از جهــت ســوم، ایــن فــرد و در ایــن وضعیــت، پیــش از هــر چیــز و بیــش از هــر وقــت، نیــاز بــه اغاثــه 
ــرای دردهــای جســمی و آلام روحــی خــود دارد؛ امــا هرچــه می‌گــردد، کمــر  و کمــک و ملجــأ و پناهــی ب
می‌یابــد؛ زیــرا همــه‌ی اطرافیــان حادثه‌دیــده‌ی او هــم درگیــر تــرس و اضطــراب ناشــی از حادثــه هســتند. 
ــا  ــه چه‌بس ــر اینک ــه بالات ــد، بلک ــی او می‌افزای ــی روحی-روان ــج و درماندگ ــر رن ــود ب ــی خ ــن بی‌فریادرس ای
تــرس و اضطــراب از خــود حادثــه و مصیبــت اصلــی هــم زیان‌بارتــر باشــد. بــه نقــل از برخــی دانشــمندان، 
ــر وحشــت  ــر اث ــی از مرگ‌ومیرهــا بیشــر ب ــر می‌شــود، درصــد بالای ــا همه‌گی ــاری وب ــه بی در جوامعــی ک
ــیرازی، 1380، ج 10، ص 210(.  ــکارم ش ــا )م ــده‌ی وب ــود پدی ــر خ ــر اث ــا ب ــراب ناشــی از آن اســت ت و اضط
ــرس  ــن ت ــا را همی ــه وب ــا ب ــرد مبت ــی مــرگ ف ــز عامــل اصل گزارش‌هــای متعــدد در نوشــته‌های موجــود نی

ــی، 1392، ص 133(. ــد )حاتم ــی می‌کنن معرف
ــان  ــه در می ــت ک ــت اس ــن حقیق ــی از ای ــناختی حاک ــای روان‌ش ــر پژوهش‌ه ــه بیش ــه اینک جالب‌توج
افــرادی کــه تجربــه‌ی مواجهــه بــا زلزلــه را داشــتند، امــوری چــون افزایــش اختــالات روان‌شــناختی نظیــر 
ــانحه از  ــس از س ــال اســرس پ ــی و اخت ــواد غیرقانون ــی، مــرف م ــالات اضطراب ــواب، اخت ــال در خ اخت
عــوارض ســانحه هســتند و ایــن افــراد بیــش از دیگــران، گرفتــار همبــودی1 اختــالات دیگــری چــون افــکار 

ــران، 1385، ص 70-58(. ــان و دیگ ــتند )فرهودی ــر آن هس ــی و غی خودکش
ــرای  ــف مشــکلات حادث‌شــده ب ــاد مختل ــه ابع ــر ب ــط، ضرورت رســیدگی هرچــه سریع‌ت ــن شرای بنابرای
ــوی و  ــای معن ــو و نیازه ــراد از یک‌س ــن اف ــادی ای ــای م ــیده نیســت. نیازه ــر کســی پوش ــرادی ب ــن اف چنی
روحی-روانــی آنــان از ســوی دیگــر، در صــورت اهــال و بی‌توجهــی منتهــی بــه اســتمرار، بلکــه تشــدید آلام 
ــر  ــری اول ب ــارت‌بار و جبران‌ناپذی ــار خس ــردد و آث ــت‌زدگان می‌گ ــی در مصیب ــمی و روح ــای جس و رنج‌ه
خــود آنــان و در مراتــب بعــدی بــر اطرافیــان و جامعــه، چــه از لحــاظ مــادی و چــه معنــوی بــر جــای خواهــد 
گذاشــت؛ بنابرایــن، ایــن افــراد بایــد در کوتاه‌تریــن زمــان ممکــن در مســیر آرامــش و آســایش و بازگشــت بــه 

زندگــی عــادی قــرار بگیرنــد.

1- همبودی و همباشی از اصطلاحاتی هستند که در متون روان‌شناسی به کار می‌روند؛ به معنای همزمان بودن.
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4-2- عوامل دست‌یابی به آرامش از منظر قرآن
آرامــش و اطمینــان خاطــر از مفاهیمــی هســتند کــه در قــرآن بــه انحــاء مختلــف بــه آن‌هــا اشــاره شــده 
اســت. قــرآن کریــم عواملــی را برمی‌شــمرد کــه مایــه‌ی آرامــش انســان هســتند کــه ازجملــه‌ی آن‌هــا ایــن 
مــوارد را می‌تــوان نــام بــرد: ایــان، ذکــر خــدا، تســلیم خــدا بــودن، دعــای پیامــر، مشــاهده‌ی حقایــق، شــب، 
ــه، همــر و... کــه به‌ترتیــب، در ایــن آیــات بــه آن‌هــا اشاره‌شــده اســت: انعــام: 82؛ رعــد: 28؛ بقــره:  خان
ــه: 103؛ بقــره: 260؛ انعــام: 96؛ نحــل: 80 و روم: 21 )هاشــمی رفســنجانی، 1383، ج 1، ص 230- 112؛ توب

.)236
نکتــه‌ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه عوامــل یادشــده عمدتــاً مــآل واحــدی دارنــد کــه عبــارت اســت 
از ایــان و یــاد خــدا؛ زیــرا از میــان ایــن عوامــل، تســلیم خــدا بــودن ملــزوم ایــان بــه اوســت. دعــای پیامــر 
هــم بــه جهــت اتصــال و انتســاب حــرت بــه خداونــد، بــه ذکــر خــدا پیونــد می‌خــورد، اضافــه بــر اینکــه 
در روایــت امــام رضــا)ع( در تفســیر آیــه‌ی 10 ســوره‌ی طــاق، از حــرت رســول)ص( تعبیــر بــه ذکرشــده اســت 
)صــدوق، 1378، ج 1، ص 239(. مشــاهده‌ی حقایــق عــالم نیــز کــه از ســوی حــرت ابراهیــم صــورت گرفــت، 
بــه ایــان بــه خــدا و یــاد او بازگشــت دارد. از ســویی، بــا دقــت در آیاتــی کــه پدیده‌هــا یــا امــوری چــون 
شــب، خانــه و همــر و غیــره را مایــه‌ی آرامــش معرفــی می‌کننــد، می‌بینیــم کــه همــراه بــا ذکــر آن‌هــا، از 
مخلــوق و مجعــول بــودن ایــن پدیده‌هــا توســط خداونــد متعــال ســخن بــه میــان آمــده اســت. می‌فرمایــد: 
ــمْ مِــنْ أنَفُْسِــکُمْ أزَْواجــاً«  ــقَ لَکُ ــا نوَْمَکــمْ سُــبَاتاً« )نبــأ: 9(، »خَلَ »جَعَــلَ اللَّیــلَ سَــکنًا« )انعــام: 96(، »جَعَلْنَ

)روم: 21(؛ بنابرایــن، آرامــش منســوب بــه ایــن امــور درواقــع، منســوب بــه جاعــل و خالــق آن‌هاســت.
اینجاســت کــه می‌تــوان گفــت: آرامــش و اطمینــان و امنیــت روحــی و روانــی انســان، بالمــآل بــه نقطــه‌ی 
واحــدی رجــوع دارنــد کــه همانــا ذات اقــدس خداونــد عزوجــل اســت. خالــق و معطــی آرامــش اوســت و 

همــو ایــن نعمــت را در قالب‌هــای مختلفــی بــه انســان ارزانــی داشــته اســت.
 از معروف‌تریــن و روشــن‌ترین آیاتــی کــه مــا را بــه طریــق نیــل بــه آرامــش رهنمــون می‌شــود، آیــه‌ی 
ــوبُ«.  ــنُِّ الْقُلُ ــهِ تطَْمَ ــهِ ألَََا بِذِکــرِ اللَّ ــمْ بِذِکــرِ اللَّ ــنُِّ قُلُوبُهُ ــوا وَتطَْمَ ــنَ آمَنُ 28 از ســوره‌ی رعــد اســت: »الَّذِی
»ذکــر« موردنظــر ایــن آیــه مطلــق توجــه انســان بــه خــدا و شــامل اصنــاف ذکــر اســت، اعــم از یــاد خــدا 
بــه زبــان و حتــی مجــرد خطــور بــه قلــب و نیــز انتقــال ذهــن بــه هــر شــکل ممکــن )مدرســی، 1419، ج 5، 
ص 339؛ طباطبایــی، 1417، ج 11، ص 355(. در ادامــه، آنچــه بــرای ایجــاد آرامــش در حــوادث طبیعــی ارائــه 

خواهــد شــد، درواقــع، زیرمجموعــه‌ای از همیــن حقیقــت اســت.

4-3- فرایند تسکین آلام روحی فرد حادثه‌دیده
مــا در ایــن بخــش در پــی آن هســتیم کــه ببینیــم چگونــه و بــا چــه فراینــدی، بــرای اشــخاص گرفتارشــده 

در حــوادث طبیعــی نظیــر زلزلــه و امثــال آن، آرامــش و ســکون نفــس حاصــل می‌شــود.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث84
دوره دوره 1111 :: شماره  :: شماره 11  

4-3-1- فطرت خداشناسی و آرامش
ــر  ــل ب ــرت دلی ــدای فط ــت و ن ــری اس ــان فط ــود انس ــی در وج ــت، خداشناس ــر گذش ــه پیش‌ت چنان‌ک
خداشناســی فطــری اســت. مســئله‌ی مهــم و کاربــردی ایــن اســت کــه انســان چطــور می‌توانــد ایــن مســئله 
را درون خــود تقویــت کنــد، به‌گونــه‌ای کــه در موقعیت‌هــای دشــوار زندگــی وی را یــاری رســاند. در ایــن 

بخــش، بــه ایــن مبحــث خواهیــم پرداخــت.
یــاد خــدا اســاس ایــن آرامــش اســت و شــایان توجــه اینکــه اولیــن چــراغ یــاد خداونــد متعــال را خــودش 
بــا آفرینــش انســان، در نهــاد او روشــن کــرده اســت؛ یعنــی هــان فطــرت خداشناســی که ســابقاً از آن ســخن 
بــه میــان آوردیــم و گفتیــم کــه در لحظــات حســاس و ســخت، از میــان گردوغبــار ناشــی از سرگرمی‌هــای 
مــادی و دنیــوی، درخشــیدن می‌گیــرد. ایــن خــود نوعــی توجــه بــه معبــود فطــری و یــاد اوســت، هرچنــد 
بــرای انســان‌های عــادی ناآگاهانــه و مبهــم اســت )مصبــاح یــزدی، 1384، ص 45(. ایــن هــان کارکــرد روانــی 

فطــرت خداشناســی اســت کــه در بخــش مفاهیــم پژوهــش بــه آن اشــاره شــد.
توضیــح بیشــر اینکــه غــرض از آفرینــش انســان کــال اســت و کــال انســان در عبــادت اســت: »وَمَــا 
خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالْْإنِــسَ إلَِّاَّ لیِعْبُــدُونِ« )ذاریــات: 56( و حقیقــت عبــادت بریــدن از هرچــه غیــر خــدا اســت 
)طباطبایــی، 1393، ج 18، ص 388( و قطعــاً خداونــد بــه اقتضــای لطــف خــود، هــر آنچــه بــرای هدایــت 
انســان و کــال او اســت، برایــش فراهــم کــرده اســت )طوســی، 1416، ص 82(. یکــی از ایــن امکانــات هــان 
فطــرت اســت )مــکارم شــیرازی، 1386، ج 4، ص 161( کــه در صــورت التفــات و پــرورش آن، به‌مثابــه عقربــه‌ی 
قطب‌نمــا جهــت معرفــت و گرایــش انســان را بــه ســمتی نگــه مــی‌دارد کــه حداکــر تناســب را بــه هــدف 
ــات مســیر و ناهمواری‌هــا و ناملایــات آن، مطمــن و  ــان اضطراب خلقــت داشــته باشــد و انســان را در می

دل‌آرام نگــه دارد.
ــت،  ــباب اس ــه مسبب‌الاس ــزی ب ــور غری ــز به‌ط ــخت و هول‌انگی ــات س ــان در لحظ ــوکل انس ــد و ت امی
هرچنــد خــودش تفصیــاً متوجــه آن نباشــد )صدرالدیــن شــیرازی، 1354، ص 23( و پرواضــح اســت که داشــن 
امیــد و تکیــه‌گاه همیشــه مایــه‌ی آرامــش و تســکین اســت، هرچنــد ایــن امــر ذومراتــب اســت و درجاتــش 

به‌حســب قــوت و ضعــف ایــن امیــد و شرایــط مختلــف، متفــاوت اســت.

4-3-2- تقویت فطرت خداشناسی
 همان‌طــور کــه گذشــت، آرامــش و اطمینــان نســبی ناشــی از شــعور فطــری و بینــش درونــی 
ــا در ســایه‌ی آن، آرامــش  ــا ناآگاهانــه‌ی درون انســان نیازمنــد پشــتیبانی و تقویــت اســت ت نیمه‌آگاهانــه ی
ــه ایــن  و ســکون عمیق‌تــر و مؤثرتــری بــه روح و روان شــخص مصیبت‌دیــده راه یابــد. بــرای دســت‌یابی ب
ــا در ســایه‌ی  ــگ التفــات و توجــه زد ت ــش فطــریِ یادشــده رن ــه شــعور و بین ــری ب ــا تدبی ــد ب مقصــود، بای
عنایــت خــودآگاه، آن بارقــه‌ی امیــد پرنورتــر و پرفروغ‌تــر شــود. راهــکار ارائه‌شــده در ســطور آینــده ناظــر 
بــر تقویــت ایــن توجــه و شــعور اســت. ایــن امــر مســتلزم توجــه بــه بعُــد غیرمــادی حــوادث طبیعــی اســت 
کــه آن‌هــم به‌نوبــه‌ی خــود مبتنــی بــر کاربســت عقــل و خــرد در قالــب نوعــی تفکــر هدفمنــد اســت. ایــن 
تفکــر طــی فراینــدی تحلیلــی و در قالــب چهــار گام، انســان را بــه شــکلی آگاهانــه همســو بــا آن گرایــش 
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ــد. ــرار می‌ده ــری ق فط

4-3-2-1- بُعد غیرمادی حادثه
ــاً  ــگام روی دادنشــان وجــود دارد، غالب ــه هن ــرزه ب ــد زمین‌ل ــی مانن ــای طبیع ــه پدیده‌ه ــه ب نگاهــی ک
معطــوف بــه چهــره‌ی خشــن، تلــخ و ناگــوار ایــن رویدادهــا و خســارت‌های هولنــاک و دردنــاک مــادی و 
معنــوی آن‌هــا و غــم و اندوهــی اســت کــه بــر صفحــه‌ی روح و روان شــخص بــر جــای می‌گذارنــد. البتــه ایــن 
امــری طبیعــی اســت؛ زیــرا معمــولاً انُــس انســان بــا آنچــه مســتقیماً در حیطــه‌ی محسوســات پنج‌گانــه‌اش 
اســت، بیشــر اســت. آنچــه دیــده‌ی شــخص می‌بینــد، خرابــی، ویرانــی و خســارت و آنچــه می‌شــنود صــدای 
ــولاً  ــن، معم ــت؛ بنابرای ــه اس ــل از واقع ــج حاص ــد، درد و رن ــس می‌کن ــه ح ــاد و آنچ ــیون و فری ــه، ش گری

مواجهــه‌ی یادشــده بــا حــوادث وجــه بــارز و غالــب قضیــه اســت؛ یعنــی هــان وجــه مــادی.
بــا همــه‌ی این‌هــا، ماجــرا روی دیگــری نیــز دارد کــه عمومــاً به‌ســبب غلبــه‌ی وجــه مــادی، مــورد غفلــت 
واقــع می‌شــود و آن عبــارت اســت از بعُــد غیرمــادی پدیــده. دقیقــاً توجــه بــه همیــن بعُــد اســت کــه مــا را 
بــه هــدف ایــن پژوهــش رهنمــون می‌گــردد. درک ایــن بعُــد معنــوی مســتلزم طــی کــردن فراینــدی عقلــی 
ــه شــناخت  ــات بســیاری، انســان را ب ــم در آی ــرآن کری ــه می‌شــود. ق ــا داده‌هــای حســی تغذی ــه ب اســت ک
ــد )مــکارم شــیرازی، 1380، ج 8، ص  ــان می‌دان ــان را نتیجــه‌ی مطالعــه‌ی جه ــد و ای ــان دعــوت می‌کن کیه
393(. نــگاه کــردن یکــی از راه‌هــای اولیــه و ملمــوس دســت‌یابی بــه ایــن شــناخت اســت. قــرآن مجیــد گاه 
ــمَواتِ وَالأرضِ« )یونــس:  امــر بــه گردانــدن نــگاه بــه ســوی بــالا و پاییــن می‌کنــد: »قُــلِ انظُــرُوا مــاذا فِــی السَّ
ــاءِ فَوْقَهُــمْ« )ق: 6(  110( و گاه بــه عطــف نظــر بــه برخــی جزئیــات خــاص؛ ماننــد »أفََلَــمْ ینْظُــرُوا إلَِــی السَّ
ــاءِ« )نحــل: 79( و »أفََــاَ ینْظُــروُنَ إلَِــی الْْإبِِــلِ«‌ )غاشــیه:  راتٍ فِــی جَــوِّ السَّ ــمْ یــرَوْا إلَِــی الطَّیــرِ مُسَــخَّ و »ألََ
17(. جهــت ایــن دعــوت قــرآن واداشــن انســان بــه اندیشــه اســت، بــرای رســیدن بــه هدفــی برتــر کــه همانــا 
معرفــت بــر علــت و مؤثــر اصلــی اســت )مصبــاح یــزدی، 1384، ص 280( تــا معرفــت فطــری انســان، شــکوفا 

و تقویــت شــود )هــان، ص 226(.
بحــث مبســوط در نتایــج و آثــار معرفتــی و تربیتــی متعــدد حاصــل از ایــن اندیشــه از موضــوع اصلــی 
ایــن مقالــه خــارج اســت، مگــر هــان »ذکــر« کــه ارمغــان آن آرامــش اســت. بــا ایــن همــه، به ســبب تناســبی 

کــه بــا بحــث دارنــد، در پایــان مقالــه اشــاره‌ای اســتطرادی بــه برخــی از آن‌هــا خواهــد شــد.

4-3-2-2- کاربست عقل، در تقویت فطرت
ــع  ــل، منب ــار نق ــت، در کن ــاح شریع ــوان مصب ــت و به‌عن ــری اس ــت ب ــای معرف ــی از ابزاره ــل یک عق
معرفــت دیــن به‌شــار می‌آیــد. مــراد از دیــن اعــم از محتــوای عقیدتــی، اخلاقــی، احــکام فقهــی و قوانیــن 
ــا ایــن وصــف، عقــل چراغــی اســت کــه به‌واســطه‌ی آن  ــی، 1386، ص 50(. ب حقوقــی اســت )جــوادی آمل
ــه او رهنمــون اســت.  ــی کــه فطــرت بــری ب ــد دســت یافــت؛ هــان خدای ــه شــناخت خداون ــوان ب می‌ت

مزیّــت عقــل در اینجــا آگاهانــه بــودن معرفــت حاصــل از کاربســت آن اســت.
ــری عقــل در رویکــرد مــورد  ــه آن توجــه شــود، اینکــه مقصــود از به‌کارگی ــد ب ــه‌ی مهمــی کــه بای  نکت
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ــه مــراد  ــادی ب ــادی و از مب ــه مب ــای ســیر از مطلــوب ب ــه معن ــه تفکــر فلســفی ب ــادرت ب بحــث، لزومــاً مب
)ســبزواری، 1369، ج 1، ص 57( نیســت؛ یعنــی قــرار نیســت در بحبوحــه‌ی گرفتــاری شــخص حادثه‌دیــده، بــه 
وی در قالــب اســتدلالات فلســفی و کلامــی، آمــوزش عقایــد بدهیــم، بلکــه بناســت چهارچــوب نــگاه اولیــه 
و رایــج بــه حادثــه‌ای ماننــد زلزلــه را فراخ‌تــر کنیــم و نحــوه‌ی مواجهــه بــا آن را آن‌طــور کــه خواهــد آمــد، 
تغییــر دهیــم. بــرای ایــن مهــم، بایــد قــوه‌ی تحلیــل و تفکــر را بــه‌کار انداخــت. داده‌هــای اولیــه‌ی ایــن تحلیل 
از دریچــه‌ی حــس، در اختیــار عقــل قــرار می‌گیرنــد. دقــت و ریزبینــی در پدیده‌هــای جهــان معرفــت فطــری 
انســان را بیــدار می‌کنــد و احســاس نزدیکــی بــه خالــق را در انســان بــه وجــود مــی‌آورد، به‌طوری‌کــه گویــی 
او را می‌بینــد )مصبــاح یــزدی، 1384، ص 281(. مواجهــه‌ی جدیــد را می‌تــوان در قالــب فراینــدی عقلــی در 

چهــار گام ســامان داد.

4-3-2-2-1.گام اول: توسعه‌ی چهارچوب دید
اولیــن گام ایــن اســت کــه شــخص آمادگــی ذهنــی داشــته باشــد کــه مقیــاس حادثــه را بســنجد؛ بــه ایــن 
معنــا کــه بزرگــی ایــن حادثــه و عظمــت واقعــی آن را درک کنــد. بزرگــی و عظمــت یــک شــیء مفهومــی 
نســبی و مقــول بــه تشــکیک اســت؛ بنابرایــن، در اینجــا نیــاز اســت کــه طــرف دومــی بــرای ایــن نســبت 
وجــود داشــته باشــد تــا در قیــاس بــا آن بتــوان ارزیابــی واقعی‌تــری نســبت بــه مقیــاس آن شــیء به‌دســت 
آورد. بــرای ایــن کار بایــد چهارچــوب محــدود نــگاه فــرد حادثه‌دیــده بــه رخــداد حادث‌شــده گســرش یابــد 
ــه باشــد،  ــر نظاره‌گــر صحن ــی بزرگ‌ت ــه خــارج شــود و از قاب ــق مــکان حادث و انســان اندکــی از قــاب مضی
گویــی بــر مرکبــی ســوار شــده و چنــد کیلومــر از زمیــن ارتفــاع گرفتــه اســت و از آن چشــم‌انداز بــه پاییــن 
ــه و  ــن منطق ــه ای ــد ک ــاب جدی ــده در ق ــه‌ی حادثه‌دی ــه منطق ــد ک ــد دی ــد خواه ــن فراین ــرد. در ای می‌نگ
مناطــق دیگــر را تــا کیلومترهــا از هرجهــت در بــردارد، در نظــرش وســعتی محدودتــر پیــدا کــرده اســت؛ زیــرا 
تنهــا جزئــی اســت از سرزمینــی پهنــاور کــه گزنــد حادثــه، تنهــا بــه همیــن بخــش کوچکــش اصابــت کــرده 

اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه عظمــت حادثــه در ذهــن انســان تـَـرَک برمــی‌دارد.
بــا ادامــه‌ی ایــن رونــد، به‌جایــی می‌رســیم کــه چهارچــوب یادشــده کل کــره‌ی زمیــن را در خــود جــای 
ــگاه، چیــزی جــز ســاختمان‌های  ــا پیــش از شروع توســعه‌ی قــاب ن می‌دهــد. در ایــن لحظــه، فــردی کــه ت
ســرگ ویران‌شــده و تپه‌هایــی بــزرگ از آوار نمی‌دیــد و بــه هــر طــرف کــه روی مــی‌آورد، تنهــا آثــار 
خســارت و نابــودی امکانــات بــود کــه در نظــرش رخ می‌نمــود و خــود را در احاطــه‌ی واقعــه‌ای عظیــم گرفتــار 
ــا نظــر از ایــن پنجــره‌ی جدیــد، دیگــر محــل حادثــه را نمی‌بینــد؛ چــون اساســاً در ایــن مقیــاس  می‌دیــد، ب
قابــل دیــدن نیســت. اینجاســت کــه حادثــه‌ای کــه بســیار بــزرگ و گســرده به‌نظــر می‌رســید، در ذهــن فــرد 

بســیار بســیار کوچــک و محــدود و غیرقابــل ذکــر می‌شــود.
کــره‌ی زمیــن کــه در دوره‌ی نظریــه‌ی »زمیــن مرکــزی« تــا قــرن شــانزدهم و قبــل از نیکولائــوس 
کوپرنیکــوس )1543 م(، مرکــز عــالم به‌حســاب می‌آمــد )دِگانــی، 1390، ص 1(، جزئــی کوچــک از منظومــه‌ی 
شمســی اســت؛ منظومــه‌ای کــه عضــوی ناچیــز از کهکشــان راه شــیری اســت. قطــر راه شــیری 100 هــزار 
ســال نــوری اســت و فاصلــه‌ی منظومــه‌ی شمســی از مرکــز آن 30 هــزار ســال نــوری اســت )هــان، ص 177(. 
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ــا حجــم بیــش از یــک میلیــون برابــر زمیــن، تنهــا ســتاره‌ای متوســط از میلیاردهــا ســتاره‌ی  خورشــید مــا ب
کهکشــان اســت. در کیهــان، ســتاره‌های عظیم‌تــر از خورشــید فــراوان وجــود دارد کــه برخــی تــا 3000 برابــر 

ــد )هــان، ص 133، 134، 198 و 199(. ــم دارن آن حج
حــال، چنانچــه بخواهیــم پــا را از کهکشــان راه شــیری فراتــر نهیــم، می‌بینیــم کــه بنا بــر نظر دانشــمندان، 
بــا بیــش از 200 میلیــارد کهکشــان روبــرو هســتیم کــه نزدیک‌تریــن آن‌هــا بــا نــام »ابــر بــزرگ مــاژلان«، از 
مــا فاصلــه‌ای حــدود 150 هــزار ســال نــوری دارد و قطــرش 30 هــزار ســال نــوری اســت )هــان، ص 183 و 
184(. دورتریــن شــیئی کــه می‌تــوان بــا چشــم غیرمســلح دیــد، کهکشــان »المــرأة المسلســلة« یــا »آندرومــدا« 
اســت کــه در فاصلــه‌ی 2.5 میلیــون ســال نــوری از ماســت )هــان، ص 13، 14 و 186(. بــرد تلســکوپ کــوه 
پالومــار بــه آن اجــازه داده اســت تــا کهکشــان‌های بــه دوریِ 2 میلیــارد ســال نــوری را رصــد کنــد. در ایــن 

فاصلــه، بیشــر از 2 میلیــارد کهکشــان وجــود دارد )هــان، ص 187(.
ــی ذره‌ای  ــدارد و حت ــی از اعــراب ن ــن محل ــره‌ی زمی ــز، دیگــر ک ــات حیرت‌انگی ــن معلوم ــا دانســن ای ب
هــم به‌حســاب نمی‌آیــد )مغنیــه، 1424، ج 6، ص 463(. بــا همــه‌ی ایــن احــوال، دانشــمندان اذعــان دارنــد 
کــه هنــوز هــم کهکشــان‌هایی در عــالم در حــال تولــد هســتند، هرچنــد کــه تجهیــزات بــر قــادر بــه رصــد 
ــا  ــز از آن وصــف شــد، تنه ــر نیســت )مدرســی، 1419، ج 12، ص 102(. آنچــه کــری بســیار ناچی ــن ام ای
نیْــا  ــاءَ الدُّ منــدرج در آســان نزدیــک )صادقــی تهرانــی، 1365، ج 25، ص 124( و اول اســت. »إنِـّـا زَینَّــا السَّ
بِزِینَــةٍ الْکواکــبِ« )صافــات: 6(؛ یعنــی هنــوز شــش آســان دیگــر هســت )طباطبایــی، 1417، ج 17، ص 123؛ 
فضل‌اللــه، 1419، ج 19، ص 178(؛ امــا دامنــه‌ی تحقیــق بــر هنــوز بــه آســان اول هــم اشراف نــدارد، چــه 

رســد بــه عــوالم پــس از آن )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 1، ص 168(.
ــاره‌ی  ــاره درب ــب عطّ ــواب پرســش زین ــه در ج ــم ک ــم)ص( می‌خوانی ــر اعظ ــی از پیام ــی طولان در حدیث
عظمــت خداونــد متعــال، آســان اول و آنچــه در بــردارد را در مقابــل آســان دوم، بــه حلقــه‌ای در بیابانــی 
ــه  ــا ب ــد... ت ــه هــان، تشــبیه می‌نمای ــل آســان ســوم ب ــز در مقاب ــن دو را نی ــد و ای ــاه تشــبیه می‌کن بی‌گی
آســان هفتــم ختــم می‌شــود )کلینــی، 1407، ج 8، ص 154(. خداونــد در آیــه‌ی 27 از ســوره‌ی نازعــات در 
قالــب مقایســه‌ی خلقــت انســان بــا آفرینــش آســان، بــه عظمــت خلقــت آســان تصریــح دارد و می‌فرمایــد: 
ــاَءُ بَنَاهَــا.« البتــه واضــح اســت کــه آفرینــش همــه‌ی عــوالم و کائنــات موجــود  ــمْ أشََــدُّ خَلْقًــا أمَِ السَّ »ءَأنَتُْ
در آن‌هــا از کوچــک و بــزرگ و بــا هــر شــأن و منزلتــی، بــرای خالــق متعــال علی‌الســویهّ اســت و این‌گونــه 
تفضیل‌هــا و قیاس‌هــا صرفــاً از دریچــه‌ی نــگاه و دســتگاه ســنجش مخاطــب اســت )طبرســی، 1372، ج 10، 

ص 659(.
ــه در نقطــه‌ای از آن رخ داده  ــی ک ــت طبیع ــه از مصیب ــن و آنچ ــه، حجــم انســان و زمی ــن مرحل ــا ای ت
مشــخص شــد و دیدیــم بــرای انســانی کــه در بحبوحــه‌ی حادثــه، بــا ایــن دیــد و در ایــن قــاب، نظاره‌گــر 
عــالم اســت، پدیــده‌ی حادث‌شــده هیــچ به‌حســاب می‌آیــد. به‌نظــر می‌رســد کــه ایــن نــوع نــگاه بــه ســهم 

خــود، آرامشــی نســبی بــرای شــخص بــه همــراه دارد.
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4-3-2-2-2- گام دوم: یک مقارنه )درک احساس ضعف و ناتوانی(
ــی یافــت،  ــل فراوان ــا تقلی ــه در نظــر فــرد بی‌مقــدار شــد ی ــه محــض آنکــه بزرگــی و هولناکــی حادث ب
ــن  ــان ای ــد. بی ــه سراغ شــخص می‌آی ــدی ب ــر آن، احســاس جدی ــر اث ــه کــه ب ــه یــک مقارن نوبــت می‌رســد ب
ــار آورده،  ــه ب ــا خســارات و ویرانی‌هایــی کــه ب ــه را ب ــه ایــن اســت کــه انســان وقتــی کوچکــی حادث مقارن
در کنــار انفعــال خــود در قبــال آنچــه همیــن حادثــه از او گرفتــه و درد و رنجــی کــه بــر او تحمیــل کــرده و 
دســتش را از هــر چــاره و یاریگــری کوتــاه کــرده اســت، قــرار می‌دهــد، تــازه درمی‌یابــد کــه چقــدر ضعیــف 
اســت. خــود را موجــودی می‌یابــد کــه بــا حادثــه‌ای بی‌مقــدار در گوشــه‌ای گمنــام در مقیــاس ایــن کائنــات، 
این‌گونــه منفعــل گشــته و قــدرت دفــاع از خــود و متعلقاتــش را نــدارد و ایــن حادثــه همه‌چیــزش را از او 

ــد. ــه تصــور می‌کن ــر از آن اســت ک ــه اســت و به‌راســتی انســان ضعیف‌ت گرفت
ــنْ یخْلُقُــوا  ــهِ لَ قــرآن کریــم در آیــه‌ی 73 ســوره‌ی حــج می‌فرمایــد: »... إنَِّ الَّذِیــنَ تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
ــوبُ.« در  ــبُ وَالْمَطْلُ ــهُ ضَعُــفَ الطَّالِ ــابُ شَــیئًا لََا یسْــتَنْقِذُوهُ مِنْ بَ ــهُ وَإنِْ یسْــلُبْهُمُ الذُّ ــوِ اجْتَمَعُــوا لَ ــا وَلَ ذُبَابً
ایــن آیــه، معبودهــای غیــر خداونــد متصّــف بــه ضعــف مفــرط شــده‌اند، به‌گونــه‌ای کــه نه‌تنهــا نمی‌تواننــد 
ــری آن را هــم  ــد، قــدرت بازپس‌گی ــزی بربای ــد، بلکــه چنانچــه مگســی از آن‌هــا چی حتــی مگســی بیافرینن
ــر  ــه ب ــی« اســت ک ــن« به‌جــای »التّ ــر ضعــف انســان، کاربســت واژه‌ی »الذی ــه ب ــت آی ــد. وجــه دلال ندارن
اســاس ایــن، شــامل مصادیــق مختلــف معبــود، ازجملــه بــت و فرشــته و انســان و غیــره می‌شــود )صادقــی 
تهرانــی، 1365، ج 20، ص 174(. عــاوه بــر اینکــه مــورد آیــه کــه طبــق حدیــث امــام صــادق )کلینــی، 1407، 
ــت، 1429، ج 1، ص  ــص نیســت )معرف ــه هســتند، مخصّ ــه‌ی کعب ــش در خان ــای قری ج 4، ص 542(،1 بت‌ه
274(؛ بنابرایــن، ضعــف مزبــور قابــل تطبیــق بــر هــر موجــودی غیــر خــدا خواهــد بــود کــه انســان ازجمله‌ی 

آن‌هــا اســت.
بــر اســاس ایــن، اگــر چنیــن انســانی را کــه بــه قــول صــدر المتألهیــن، »اضعــف صــوَر حیوانیــه« دارد، 
به‌طوری‌کــه حتــی بــرای تأمیــن نیازهــای اصلــی خــود ازجملــه خــوراک و پوشــاک مجبــور اســت بــه عوامــل 
خــارج از طبیعــت خــود متمســک شــود؛ یعنــی از یک‌ســو، ســر و پوشــش طبیعــی نــدارد و از ســوی دیگــر، 
ــود  ــازی آن ش ــخ و آماده‌س ــان طب ــه دام ــت ب ــد دس ــش، بای ــذب بدن ــذای قابل‌هضــم و ج ــن غ ــرای تأمی ب
)صدرالدیــن شــیرازی، 1366، ج 3، ص 63(، ضعیــف بخوانیــم، ســخنی به‌گــزاف نگفته‌ایــم. حــرت امیــر)ع( 
فرزنــد آدم را چنــان بی‌چــاره می‌دانــد کــه پشــه‌ای او را بــه درد مــی‌آورد و گلوگیــر شــدن جرعــه‌ی آبــی او 
قْـَـةُ  ــةُ وتقَْتلُهُ الشَّرَّ را می‌کُشــد: »مِسْــکینٌ ابـْـنُ آدَمَ؛ مَکتـُـومُ الأجََــلِ مَکنُــونُ العِْلـَـلِ مَحْفُــوظُ العَْمَــلِ تؤُلْمُِــه البَْقَّ

ــام، 1387، ص 1241(. ــه العَْرقْةَُ«)فیض‌الاس وتنُْتِنُ
در ایــن موقــف و پــس از آنکــه اضطــراب و تشــویش انســان حادثه‌دیــده بــا اســتصغار حجــم حادثــه 

خُ الْْأصَْنَامَ الَّتِـی کانتَْ حَوْلَ الکْعْبَةِ بِالمِْسْـک وَ العَْنْبرَِ وَ کانَ یغُوثُ قِبـَالَ البْاَبِ وَ کانَ یعُـوقُ عَنْ یمِینِ  هِ ع قـَالَ: کانـَتْ قرَُیـشٌ تلُطَّـِ 1- »عَـنْ أبَِـی عَبـْدِ اللّـَ
داً لیِغُـوثَ وَ لََا ینْحَنُـونَ ثمَُّ یسْـتدَِیروُنَ بِحِیالهِِمْ إلِیَ یعُوقَ ثمَُّ یسْـتدَِیروُنَ بِحِیالهِِـمْ إلِیَ نسَْْرٍ  الکْعْبَـةِ وَ کانَ نسَرٌْ عَـنْ یسَـارهَِا وَ کانـُوا إذِاَ دَخَلـُوا خَـرُّوا سُـجَّ
هُ ذبُاَباً أخَْضََرَ لـَهُ أرَْبعََةُ أجَْنِحَـةٍ فلَمَْ یبْقَ  یک هُـوَ لکَ تََملْکِهُ وَ مَا مَلـَک قاَلَ فبََعَثَ اللّـَ یـک لکَ إلَِّاَّ شََرِ ثـُمَّ یلبَُّـونَ فیَقُولـُونَ- لبََّیـک اللَّهُـمَّ لبََّیـک لبََّیـک لََا شََرِ
هُ تعََالیَ- یا أیَهَا النَّاسُ ضُُربَِ مَثلٌَ فاَسْـتمَِعُوا لـَهُ إنَِّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ لنَْ یخْلقُُـوا ذبُاباً وَ لوَِ  مِـنْ ذلَـِک المِْسْـک وَ العَْنْبرَِ شَـیئاً إلَِّاَّ أکَلـَهُ وَ أنَـْزلََ اللّـَ

بابُ شَـیئاً لا یسْـتنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَ المَْطلْوُب.« اجْتمََعُوا لهَُ وَ إنِْ یسْـلبُْهُمُ الذُّ
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در مرحلــه‌ی قبــل تقلیــل یافــت، مجــدداً آرامــش نســبی فــرد از ســوی دیگــر به‌هــم می‌خــورد. پیش‌تــر در 
ایــن مقالــه گذشــت کــه احســاس ضعــف و اســتیصال در برابــر حــوادث و خطــرات، خــود منشــأ اضطــراب 
و دلهــره اســت. البتــه تــا پیــش از ایــن و در اولیــن مواجهــه بــا پدیــده‌ی ناگــوار، دلهــره‌ی شــخص ناشــی از 
احســاس ناتوانــی در برابــر حادثــه‌ای هولنــاک و بــزرگ بــود؛ امــا اینــک رنــگ ایــن اضطــراب تغییــر می‌کنــد؛ 
زیــرا منشــأ آن حــس عجــز و ضعــف در مواجهــه بــا رخــدادی بــس کوچــک در مقیــاس کائنــات اســت کــه بــا 

ایــن کوچکــی، این‌چنیــن او را مســتأصل کــرده اســت.
درواقــع، در ایــن بخــش، عمــق و شــدت ایــن ضعــف و بی‌دفاعــی انســان اســت کــه درک می‌شــود و 
ایــن امــر حاصــل معرفتــی اســت کــه از نــوع نــگاه جدیــد بــه تغییــرات و تحــولات عــالم امــکان و به‌طــور 

مشــخص، گهــواره‌ی حیــات انســان نشــأت می‌گیــرد.

4-3-2-2-3- گام سوم: پی‌جوییِ یاریگر )احساس بی‌پناهی(
انســان گرفتــار در حادثــه در ایــن مرحلــه، بیشــرین نیــاز را بــه امــداد و یــاری دارد و طالــب کمــک و 
اغاثــه اســت؛ امــا از چــه کســی بایــد اســتغاثه کنــد؟ از همنــوع خــودش؟ همنوعــی کــه درســت به‌ماننــد او 
ضعیــف و ناتــوان اســت و خــود به‌شــدت تحــت تأثیــر اســباب و مؤثــرات ایــن عــالم اســت و اگــر موجــودی 
بی‌مقــدار از او شــیئی برُبایــد، تــوان پــس گرفــن آن را نــدارد؟ حقیقــت آن اســت کــه نمی‌تــوان دســت بــه 
دامــان کســی شــد کــه چیــزی از خــود بــرای ارائــه نــدارد. آیــه‌ی »قُــلْ أفََاتَّخَذْتـُـمْ مِــنْ دُونـِـهِ أوَْلِیــاءَ لََا یمْلکِونَ 
ــا ج 6، ص 236(؛  ــع شرک اســت )طوســی، بی‌ت ــام تقری ــد: 16(، گرچــه در مق ــا وَلََا ضََرًّا« )رع ــهِمْ نفَْعً لِِأنَفُْسِ
امــا منــاط بحــث در آن محفــوظ اســت؛ یعنــی کســی کــه مالــک نفــع و ضرر خــود هــم نیســت، نمی‌توانــد 
متولــی امــور انســان باشــد؛ زیــرا فاقــد شــیء مُعطــی آن نیســت )صادقــی تهرانــی، 1365، ج 15، ص 292(.

در ایــن گام، انســان پــس از احســاس ضعــف مفرطــی کــه در گام قبــل بــه سراغــش آمــد، در اطــراف خــود 
پی‌جــویِ تکیــه‌گاه محکمــی اســت کــه بتوانــد مرهمــی بــر آلام و رنج‌هایــش باشــد و قــادر باشــد او را بــرای 
تســکین دلهــره و اضطرابــش از هــر نظــر پشــتیبانی کنــد؛ امــا پــس از اینکــه می‌بینــد همــه‌ی اطرافیانــش 
انســان‌هایی هماننــد او هســتند بــا ضعف‌هــا و محدودیت‌هــای بــری، نوعــی حــس بی‌پناهــی و 

ــود. ــراب او می‌ش ــش اضط ــث افزای ــی باع ــن بی‌پناه ــد. ای ــه می‌نمای ــز تجرب ــاوری را نی بی‌ی

4-3-2-2-4- گام چهارم: قطع امید از ممکنات
بــرای آرام کــردن ایــن اضطــراب مضاعــف کــه بــا تفطـّـن نســبت بــه ضعــف مخلوقــات عــالم و کوتاهــی 
دستشــان از یــاری در جــان فــرد ایجــاد شــده اســت، بایــد منشــأ آن را عــاج کــرد. از آنچه گذشــت روشــن شــد 
کــه خاســتگاه یادشــده، عبــارت اســت از قــر نظــر بــر ممکنــات. بایــد نــگاه را بــه ســمتی چرخاند کــه خالی 
ــکُ  از ســلبیّات و نقایــص عــالم امــکان باشــد. قــرآن در آیــه‌ی 188 ســوره‌ی اعــراف می‌فرمایــد: »قــلْ لا أمَْلِ
لِنَفْســی نفَْعــاً وَ لا ضََراًّ إلِاّ مــا شــاءَ اللّــهُ«؛ بنــا بــر ایــن آیــه، حتــی پیامــر اعظــم)ص( نیــز تســلطّی بــر ســود و 
زیــان خــود نــدارد مگــر بــه هــان میــزان کــه مقتضــای مشــیتّ و اراده‌ی خداونــد عزیــز باشــد )مصطفــوی، 
1380، ج 9، ص 244(؛ بنابرایــن، تنهــا راه اصیــل نیــل بــه آرامــش و اطمینــان قلب‌هــا هــان اســت کــه قــرآن 
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کریــم در آیاتــی ماننــد آیــه‌ی 28 ســوره‌ی رعــد: »ألَََا بِذِکــرِ اللَّــهِ تطَْمَــنُِّ الْقُلُــوبُ« معرفــی می‌نمایــد و قبــاً 
دربــاره‌ی آن ســخن راندیــم؛ یعنــی »ذکــر و یــاد خــدا«. شــایان توجــه اســت کــه مقــدم شــدن جــار و مجــرور 
بــر فعــل کــه »تقدیــم مــا حقّــه التأخیــر« اســت، به‌خوبــی دلالــت بــر حــرِ مذکــور دارد )تفتازانــی، 1416، 

ص 214(.
اینجــا انســان درمی‌یابــد کــه تنهــا یاریگــر او در ایــن شرایــط ســخت و تنگنــای رنــج‌آور، پدیــدآور ایــن 
ــاواتِ وَ الْْأرَضِْ« )بقــره: 117(؛ همان  کــون و مــکان اســت: »اللَّــهُ خالـِـقُ کلِّ شَــی‌ءٍ« )زمــر: 62( و » بَدِیــعُ السَّ
کســی کــه تحــت تأثیــر اســباب نیســت، بلکــه مســبِّب اســباب اســت و کلیدهــای آســان و زمیــن در دســت 
ــن از آن او اســت:  ــان‌ها و زمی ــی آس ــوری: 12( و حکمران ــاواتِ وَ الْْأرَضِْ« )ش ــدُ السَّ ــهُ مَقالیِ اوســت: »لَ
»بِیــدِهِ مَلَکــوتُ کلِّ شَــی« )یــس: 83(؛ هیــچ خــواب ســبک و ســنگینی او را فــرا نمی‌گیــرد: »لا تأَخُْــذُهُ سِــنَةٌ 
ــوْمٌ« )بقــره: 255( و نیــز علــم او محیــط اســت بــر هــر کوچــک و بزرگــی و در هــر جــا کــه باشــد:  وَ لا نَ
»وَیعْلـَـمُ مَــا فِــی الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَمَــا تسَْــقُطُ مِــنْ وَرَقَــةٍ إلَِّاَّ یعْلَمُهَــا وَلََا حَبَّــةٍ فِــی ظُلُــاَتِ الْْأرَضِْ وَلََا رطَْــبٍ وَلََا 

یابِــسٍ إلَِّاَّ فِــی کتَــابٍ مُبِیــنٍ« )انعــام: 59(.

4-3-2-3- تلاقی با ندای فطرت در غایت
نقطــه‌ی حســاس بحــث همین‌جاســت. در بحــث فطــرت خداشناســی گفتــه شــد کــه ندایــی درونــی در 
لحظــه‌ی درماندگــی و اســتیصال و شرایــط ســخت حــوادث و بــه هنــگام رنــگ باخــن اســباب مــادی، از نهــاد 
ــاری آن می‌ســازد.  ــه ی ــد او را معطــوف ب ــد و امی ــر می‌کن ــی برت ــه او را متوجــه قدرت ــزد ک انســان برمی‌خی
ُُّّ فِــی الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــن تدَْعُــونَ إَّلَّا إیِــاهُ« )اسراء: 67(؛ یعنــی هــر غیــر  ــکمُ الــر خــدا می‌فرمایــد: »وَإذَِا مَسَّ
ــه نقطــه‌ای  ــه هــم ب ــا واقع ــد ب ــه‌ی جدی ــه از مواجه ــن مرحل ــم می‌شــود. در ای ــه گُ ــی در آن هنگام خدای
رســیدیم کــه شــخص از اعــاق وجــودش احســاس می‌کنــد کــه در ایــن عــالم بــا همــه‌ی ایــن کائنــات کــه 
تنهــا بخــش کوچکــی از آن را بــه ذهنــش اســتحضار کــرده اســت، بایــد امیــد بــه کســی بســت کــه از همــه‌ی 
ــد طی‌شــده در  ــی فراین ــن نقطــه محــل تلاق ــی درســت همی ــد؛ یعن ــزهّ باش ــات من ــادیِ مخلوق ــوایب م ش
ســطور بــالا بــا چیــزی اســت کــه نــدای فطــرت خداشناســی بــه آن رهنمــون اســت؛ بــه بیــان دیگــر، راه عقلی 
ــیِ  ــرد روان ــیِ کارک ــتیبان اثربخش ــک پش ــه‌ی ی ــی، به‌مثاب ــرت خداشناس ــار فط ــده در کن ــیِ پیموده‌ش تحلیل
نــدای فطــرت را افزایــش می‌دهــد و آرامــش مضاعفــی را بــرای فــرد حادثه‌دیــده بــه ارمغــان مــی‌آورد کــه 
در ســایه‌ی آن، تحمــل رنــج روحــی روانــی مصیبــت بــر حادثه‌دیــدگان آســان‌تر می‌شــود و قــادر خواهنــد 
بــود بــا تســلط روحــیِ مناســب، بــه رفــع و رجــوع و عــاج زیان‌هــا و خســارات واردشــده بپردازنــد و زمــام 
زندگــی را مجــدداً در دســت بگیرنــد و بــه زندگــی عــادی خــود بازگردنــد. مطلــب یادشــده تعبیــر مبســوطی 
از »تقویــت نــدای فطــرت« اســت کــه در طلیعــه‌ی ایــن پژوهــش وعــده‌ی پرداخــن بــه آن داده‌شــده بــود.

4-3-2-4- کارکرد تربیتی این نوع از مواجهه
در پایــان، همان‌گونــه کــه وعــده کردیــم، یــادآوری یــک نکتــه بی‌مناســبت نیســت و آن اینکــه طریــق 
عقلــی طی‌شــده، عــاوه بــر کارکــرد روانــی یادشــده، منشــأ آثــار تربیتــیِ اخلاقــی و نیــز معرفتــی هــم بــرای 
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انســان اســت. ازجملــه‌ی آثــار تربیتــی توجــه انســان بــه ضعــف خــود ازالــه‌ی حالــت غــرور و غفلــت اســت 
)مــکارم شــیرازی، 1386، ج 15، ص 383(؛ غــرور در برابــر ربّ: »یــا أیَهَــا الْْإنِسَْــانُ مَــا غَــرَّک بِرَبِّــک الْکرِیــمِ« 
)انفطــار: 15(؛ همچنیــن انســان از مســیر تفکــر در نقــاط ضعــف و حقــارت مخلوقــات خــدا – نظیــر آنچــه 
قــرآن در مثــال ضعــفِ طالــب و مطلــوب )حــج: 73( بــه انســان گوشــزد کــرده اســت – یــاد می‌گیــرد افــق 
ــار ضعــف وجودی‌شــان، قابلیــت  ــه اعتب فکــری خــود را گســرش دهــد و درک کنــد کــه مخلوقــات عــالم ب
اتـّـکا ندارنــد )فضل‌اللــه، 1419، ج 16، ص 121( و اینکــه در ارزیابــی خــود، هــر شــیئی را به‌انــدازه‌ی واقعــی 

خــودش ببینــد و بیــش از اســتحقاقش آن را بــالا نــرد )هــان، ج 13، ص 36(.

5- نتیجه‌گیری
زیســتگاه انســان، یعنــی کــره‌ی زمیــن، بــه طبیعــت مــادی خود همــواره محلــی بــرای حــدوث پدیده‌های 
طبیعــی ماننــد ســیل، زلزلــه، آتش‌فشــان و ... اســت کــه برخــی از آن‌هــا بــه اعتبــار پیامدهــای خســارت بــاری 
کــه بــر امکانــات مــادی و معنــوی انســان دارنــد، از دیــد او ناگــوار و تلــخ و هولنــاک و درنتیجــه، همیشــه 

منشــأ تــرس و اضطــراب و نگرانــی هســتند.
از مســائل مهمــی کــه بایــد بــه آن پرداخــت، مســئله‌ی وضعیــت روحــی و روانــی اشــخاصی اســت کــه 
ــی  ــادی و روحــی روان ــدد م ــار آســیب‌های متع ــان شــده اســت و دچ ــر آن ــی دامن‌گی ــن حــوادث طبیع ای
گشــته‌اند. علــت ایــن امــر اهمیــت بــالای ســامت انســان از ایــن نظــر و تأثیــر آن در زندگــی طبیعــی اوســت 
تــا جایــی کــه معمــولاً آثــار ناآرامــی و اضطــراب ناشــی از حــوادث، در صــورت رســیدگی نکــردن به‌موقــع و 
ــان او می‌شــود و باعــث اختــال و چه‌بســا  ــا آخــر عمــر گریبان‌گیــر خــود شــخص و اطرافی هوشــمندانه، ت

منجــر بــه پایــان زندگــی‌اش می‌گــردد.
در ایــن پژوهــش، بــا تمرکــز بــر جنبــه‌ی یادشــده تــاش شــد تــا حــد امــکان، راهــکاری ارائــه شــود کــه 
ــان راه پیشــنهادی  ــس از بی ــم، پ ــن مه ــرای ای ــد. ب ــدا کن ــی دســت پی ــه آرامــش روان شــخص آســیب‌دیده ب
قــرآن کریــم بــرای نیــل بــه آرامــش، نقــش فطــرت خداشناســی به‌عنــوان نخســتین آرام‌بخــش کــه از لحظــه‌ی 
ــد؛  ــد، گوشــزد گردی ــاری انســان می‌آی ــه ی ــر خــودآگاه، ب ــا غی ــه، به‌صــورت نیمــه ی ــاری و کــوران حادث گرفت
ــد  ــه بعُ ــرای توجــه دادن انســان ب ــی ب ــه‌ی راهــکاری عقل ــه ارائ ــش، ب ــش درجــه‌ی آرام ــرای افزای ســپس ب

غیرمــادی حــوادث و درنتیجــه، تقویــت آگاهانــه‌ی نــدای ایــن فطــرت مبــادرت شــد.
راهــکار یادشــده فراینــدی اســت کــه می‌تــوان آن را بــه چهــار گام تقســیم کــرد کــه در هــر گام، شــخص 
ــن  ــرای برداش ــکویی ب ــه‌ی س ــه به‌منزل ــه آن نتیج ــد ک ــه‌ای مشــخص می‌رس ــه نتیج ــی دارد و ب ــش فعال نق
ــه  ــه کوچکــی حادث ــد و ب ــه حــوادث را وســیع‌تر می‌کن ــاب نگاهــش ب ــد اســت. در گام نخســت، ق گام بع
ــا مقارنــه‌ی میــان کوچکــی واقعــه و انفعــال خــود برمــی‌دارد  در مقیــاس کیهــان پــی می‌بــرد؛ گام دوم را ب
ــی قــدرت مخلوقــات در  ــارت اســت از ارزیاب ــه ضعــف خــود واقــف می‌شــود؛ گام ســوم عب و درنتیجــه، ب
یاریگــری شــخص کــه نتیجــه‌اش ناامیــدی از آن‌هاســت؛ گام پایانــی هــم عطــف نظــر بــه واجب‌الوجــود و 

خالــق اکــوان اســت کــه درنهایــت، فــرد را بــه اطمینــان قلبــی و ســکون نفــس راهنمایــی می‌کنــد.
ارزش ایــن فراینــد در ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه همســو بــا نــدای فطــرت خداشناســی، انســان را به‌طور 
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آگاهانــه بــه قــدرت مطلــق متصــل می‌کنــد. ایــن خــود از مصادیــق »ذکــر و یــاد خــدا« اســت کــه آرام‌بخــش 
دل‌هــا اســت. در کنــار همــه‌ی این‌هــا، از آثــار تربیتــی ایــن رویکــرد چــون عــاج غفلــت و غــرور و تنظیــم 

جهــاز ارزش‌گــذاری انســان نســبت بــه نقــش موجــودات در عــالم امــکان هــم نبایــد غفلــت کــرد.
بــه عقیــده‌ی نگارنــده جــا دارد کــه ایــن ســبک نــگاه بــه حــوادث در مراکــز آموزشــی و از مقاطــع اولیــه 
و به‌تناســب ســطح مخاطبــان، در کتــب مربــوط بــه آمــوزش مهارت‌هــای زندگــی گنجانــده شــود؛ زیــرا بــا 
نهادینــه شــدن ایــن امــر در افــراد جامعــه از هــان ســنین پاییــن می‌تــوان آنــان را پیــش از ابتــا بــه حــوادث، 
ــا از اســاس، جلــوی حــدوث اضطراب‌هــا و اختــالات  ــا آن‌هــا مجهــز کــرد ت ــه تــوان رویارویــی صحیــح ب ب

روحــی و روانــی بیش‌ازحــد ناشــی از حادثــه را گرفــت و درواقــع، عــاج واقعــه را قبــل از وقــوع کــرد.
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